
نسبت  بدگمانی  آثار  در   
به دوســتان آمده است: 
که  هــر  بر  بدگمانــی 
غلبــه کند میــان او و 
صلحى  دیگر   دوســتش 

باقى نگذارد.«

»سخاوت« در معنای لغوی به معنای بخشندگی 
و گشاده‌دستی و جود و کرم و بذل در امور مالی یا 
غیرمالی و ضد صفت بخل و از آثار زهد و بی‌توجهی 

به دنیاست.
بر اساس آموزه‌های قرآن و تفاسیر معصومان)ع(، 
ســخاوت یک حالت نفســانی و باطنی در شاکله 
شــخصیتی انسان است که او را بر آن می‌دارد که 
بدون منع درونــی در چارچوب حق و دین الهی‌، 
احسان و انفاق و اکرام و ایثار کند تا این‌گونه مظهر 
اســم کریم و کرامت الهی در رفتار خویش باشد. 
امام صادق‌)ع( می‌فرماید: »الســخّی الکریم الذی 
؛ ســخاوتمند کریم کسی است  ینفق ماله فی حقٍّ
که مال خود را در امور حق و شایســته به مصرف 
برساند«)بحارالانوار، ج ۷۱، ص ۳۵۳(، یا پیامبر اکرم 
)صلی الله علیه و آله( می‌فرماید: »الســخی قریب 
من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه؛ انسان 
ســخاوتمند به خدا و به مردم و به بهشت نزدیک 
است«)بحار‌الانوار، ج 70، ص 308(؛ بلکه حتی در 
حدیثی از پیغمبر اکرم آمده است: »السخاء خلق 
الله الاعظم؛ سخاوت، اخلاق بزرگ الهی است.)کنز 
العمال، ج 6، ص 337، حدیث 15926( بنابراین، 
اهل سخاوت با چنین شاکله‌ای به اسم الهی »کریم« 
و مقام اکرام نزدیک شده و مظهر تجلیات آن اسم 

جامع الهی می‌شود. 
انســان باید صفات و اســمای الهی را در خود 
تجلی بخشــد تا خدایی شده و به خدا تقرب یابد. 
از همیــن‌رو پیامبران و اولیــای الهی برخوردار از 
اموری چون سخاوت هستند و هیچ پیامبر)شرح 
غررالحکم، ج 1، ص 198، حدیث 777( یا ولی الهی 
را نمی‌توان یافت که فاقد سخاوت باشد؛ پیامبر)ص( 
می‌فرماید: ما جبل الله ولیا له الا علی السخاء؛ خدا 
همه اولیای خویش را بر ســخاوت سرشته است.

)کنزالعمال، 16204(
بــر اســاس روایــات تفســیری – تبیینی 
معصومان‌)ع(، تمامیت کمالی این فضیلت اکرامی 
که جزو مکارم اخلاقی پیامبر)ص( دانســته شده 
)امالی صدوق، ص 184( زمانی تحقق می‌یابد که 
شــخص دارایی‌ها، فرصت‌ها، یا داشته‌های خود را 
بدون انتظار بازگشت یا جبران، در اختیار دیگران 

قرار ‌دهد و ایثارگری کند.
اهل سخاوت چنان آسان از دنیا برای رسیدن 
به آخرت و تقرب به خدا می‌گذرند و مظهر کامل 
کرامت الهی می‌شوند که گویی آتش به هیزم خشک 
و به اصطلاح امروزی به بنزین رسیده است؛ زیرا در 
اصل لغت سخاوت آمده است: سَخَا سَخْوًا و سَخْيًا 

النارَ: افروختن آتش را ساده و آسان كرد.
به ســخن دیگر، ســخاوت جنبه مثبت این 
اصطلاح عامیانه اســت که می‌گوید: آتش به مالم 
زدم. به این معنا که اصلا برای مال و داشــته‌های 
دنیوی خویش نسبت به مقام قرب الهی و آخرت 
هیچ ارزشی قائل نیست و همه چیز را برای تقرب 
به خدا و آخرت خویش می‌بخشد و ایثار می‌کند. 
بنابراین، اهل سخاوت اهل اوج ایثار برای دستیابی 

به تقرب الهی هستند. 
اگر واژه سخاوت در قرآن نیامده است، اما مفهوم  
اصطلاحی آن بر اساس تفسیر تبیینی معصومان)ع( 
در قرآن ذکر شده که  می‌توان به مواردی اشاره کرد 
از جمله ایثارگری‌های معصومان‌)ع( بر اساس آیات 
سوره انسان و ایثارگری اهل مدینه بر اساس آیه 9 

سوره حشر است.
ســخاوت همانند مروت »اســم جامع« برای 
مجموعه‌ای از فضائل اخلاقی از جمله جود و کرم 
و مانند آنها اســت. از همین‌روست که در تفاسیر 
معصومان)ع( شاخص‌ها و نشانه‌هایی برای سخاوت 
بیان شــده که بیانگر جامعیت سخاوت نسبت به 

ســوءظن یکی از صفات اخلاقی مذموم و از 
مصادیق گناه، به شمار آمده و صریحاً مورد نهی 
واقع شده است. بااین‌حال به لحاظ عقلی نمی‌توان 
همواره بر مدار نهی از آن عمل کرد چون پرهیز از 
سوءظن به نحو مطلق و همیشگی، محتمل است 
که موجب ضرر فردی و اجتماعی شود. درنتیجه 
یکی از چالش‌های مهم در ذیل بحث از سوءظن 
که کمتر مورد توجه و پژوهش قرار گرفته، شناخت 
و تشخیص مصادیق مجاز از مصادیق غیرمجاز آن 

است که در ادامه به این بحث پرداخته می‌شود.
معناشناسی سوءظن 

»سُــوء« در لغت به معنی بــد)1( و »ظن« به 
معنــای گمان همراه با احتمال خلاف اســت.)2( 
ســوءظن در اصطلاح به حالتی گفته می‌شود که 
دارنده آن به همه‌چیز حتــی نزدیک‌ترین افراد، 
بدبین اســت.)3( در معنای دیگــری که دقیق‌تر 
است گفته شده سوء ظن، به برداشتِ نادرست از 
کاری گویند که قابلیت تفسیر به صحیح یا غلط را 
دارد)4( ملا احمد نراقی در تعریف سوءظن می‌گوید 

مراد از سوءظن این است که ظن سوء به قلب راه 
داده شود و نفس نسبت به آن مایل شود از همین 
روی صــرف عبور و خطور یک‌چیز از خاطر ذهن 
و حتی شک کردن، مصداق سوءظن نیست. آنچه 
در آیات و روایات از آن نهی شده است ظن است 
آن‌هم ظن راجح که سبب تمایل نفس به‌طرف آن 
شود)5( از همین جهت ایشان معتقدند بین سوءظن 
و خطور قلبی تفاوت وجود دارد. سوءظن درجایی 
است که با عارض شدن آن، تغییری در قلب پیدا 
شود و از الفت و محبت به سمت کراهت و نفرت 
برود یا در رفتار و معاشــرت، بروز و ظهور داشته 
باشد؛)6( بنابراین چنان‌که علامه طباطبایی تأکید 
کردند مراد از نهی از سوءظن، اجتناب از خود ظن 
نیست چون ظن نوعی ادراک نفسانی است که در 
دل پدید می‌آید و آدمی قادر نیســت برای دل و 
قلب خود دری بسازد تا از ورود ظن بد جلوگیری 
کند. پس نهی کردن از خود ظن صحیح نیســت 
بلکه مراد، نهی از پذیرفتن ظن بد است؛ یعنی اگر 
در باره کســی ظن بد به دل فرد وارد شد، آن را 
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نه‌تنها سخاوت از عالی‌ترین 
مــکارم اخلاقی و اســم 
جامع بــرای فضائل دیگر 
اخلاقی است، بلکه ارتباط 
یقین  و  عقل  با  تنگاتنگی 
و علــم  دارد و هرچه این 
امور در شخص تقویت شود 
به همان میزان، رفتار اهل 
سخاوت به تمامیت کمالی 

آن نزدیک‌تر می‌شود.

امیرالمؤمنین علی‌)ع( در فرمان خود به مالک اشتر او را از حسن‌ظن به دشمن در هنگام صلح برحذر 
داشــته و می‌فرماید: هنگامی‌که با دشمنت پیمان صلح بستى، کاملًا از او برحذر باش، زیرا دشمن گاه 
نزدیک می‌شود تا طرف را غافلگیر کند، بنابراین در چنین شرایطى احتیاط را از دست نده و دوراندیش 
باش و حسن‌ظن خویش را متهم ساز.« چه‌بسا دشمن دم از صلح، دوستی و تغییر رویه می‌زند، در این 

صورت نباید حسن‌ظن داشت و سریع به او اعتماد کرد.

خود رسول اكرم )صلی الله علیه و آله ( درباره نسبت خویش به خدا 
در صفات الهی می‌فرماید: من ادب آموخته خدا هستم و على، ادب 
آموخته من است. پروردگارم مرا به سخاوت و نىكي كردن فرمان 
داد و از بخل و ســختگيرى بازَم داشت. در نزد خداوند عزّ و جلّ 
چيزى منفورتر از بخل و بد اخلاقى نيست. بداخلاق‌ى، عمل را ضايع 

مى ك‏ند‌، آن سان كه سركه عسل را.

منظور از سوءظن، گمان بد بردن است و مذمت آن درجایی 
است که به صورت اختیاری از فرد صادر شود. ازجمله موارد 
مذموم آن عبارت است از بدگمانی درباره خدای متعال، در 
خصوص نظام هســتی. مطلق انسان‌ها ازجمله انسان‌های 

نیکوکار، دوستان و فردی که سابقه خیانت ندارد.

مرحوم نراقی در جامع الســعادات معتقد است سوءظن تحت هیچ 
شرایطی مباح نیســت مگر در یک صورت و آن در خصوص اموال 
اهل اسلام است.کارگزاران حکومتی افرادی هستند که اموال مردم و 
بیت‌المال و مسائل امنیتی و اطلاعاتی به آنها سپرده می‌شود بنابراین 

در این موارد نمی‌توان صرفاً بر اساس خوشبینی عمل کرد.

سوء‌ظن و حکم آن

سخاوت ؛ سرآمد مکارم اخلاقی 
و کلید بهشت

فضائل اخلاقی اســت. بنابراین، سخاوت »شجره 
طیبه« عظیمی است که شاخه‌ها و ثمرات بسیاری 
خاءَ شَجَرَه مِن  دارد. در حدیث آمده اســت: إنَّ السَّ
أشــجارِ الجَنَّة لهَا أغصانٌ مُتَدَليَِّةٌ في الدنيا‌، فمَن 
كانَ سَــخِيّا تعََلَّقَ بغُِصنٍ مِن أغصانهِا، فَساقَهُ ذلكَ 
هِ؛ ســخاوت و بخشندگى، ىكي از  الغُصنُ إلى الجَنَّ
درختان بهشــت است كه شــاخه‌هاى آن در دنيا 
آويزان اســت. بنا بر اين‌، هر كه بخشنده باشد، به 
ىكي از شــاخه‌هاى آن آويزان شده و آن شاخه او 
را به طرف بهشت مكىشاند.)بحار‌الأنوار، ج  8، ص 

171، حدیث 114( از همین‌رو جزو دهگانه اصلی 
مکارم اخلاقی پیامبر مکرم)ص( دانسته شده است. 

)امالی صدوق، ص 184(
 بر اساس این تفسیر از سخاوت‌، می‌توان »جود 
و کرم و انفاق، احسان و ایثار« و مانند آنها را جزو 
زیر شاخه‌های ســخاوت دانست. البته باید توجه 
داشــت که ســخاوت در چارچوب دینداری معنا 
می‌یابد؛ بنابراین، اهتمام به واجبات و مســتحبات 

 بسیار مهم است؛ به همین دلیل سخاوتمند حقیقی 
بر اساس دین الهی و سنت‌ها و قوانین آن نخست به 
واجبات می‌پردازد سپس به مستحبات. پیامبر)ص( 
می‌فرماید: أســخَى النــاسِ مَــن أدّى زَكاهَ مالهِ؛ 
بخشنده‌ترين مردم‌، كسى است كه زكات مال خود 
را بپردازد.)بحار‌الأنوار، ج 77 ، ص 112، حدیث2(

شاخصه‌های سخاوت
چنان‌که گفته شد ســخاوت اسم جامع برای 
دیگر فضائل و مکارم اخلاقی اســت. البته گاه این 
مکارم اخلاقی با هم همپوشانی دارند و در مواردی 

در مولفه‌ها و شــاخصه‌ها به هم نزدیک می‌شوند؛ 
زیرا نمی‌توان مثلا از مکارم اخلاقی در ســه سطح 
نهائی آن ســخن گفت، اما از »یقین، عقل و علم« 
ســخن نگفت؛ زیرا کسی که به سطح عالی مکارم 
اخلاقی رسیده در امور بنیادین دیگر از جمله یقین 
باید در سه‌گانه علم الیقین، عین‌الیقین و حق‌الیقین 
به مراتب عالی رسیده باشد؛ چنان‌که عقلانیت او 
به سطحی از رشد رســیده که او را جزو راشدون 

با شاخص‌هایش یا جزو رشید با مؤلفه‌هایش قرار 
می‌دهد.)حجرات، آیه 7؛ هود، آیه 78( 

امام صادق)ع( درباره عظمت سخاوت به عنوان 
عالی‌تریــن مکارم اخلاقی کــه پیامبر)ص( بدان 
خَاءُ مِنْ أخَْلَقِ النْبِْيَاءِ  متخلق  بوده، می‌فرماید: السَّ
وَ هُــوَ عِمَادُ الْيِمَــانِ وَ لَ يكَُونُ مؤمنا ]مُؤمِن‏ٌ[ إلَِّ 
ةٍ عَاليَِةٍ  سَــخِيّاً- وَ لَ يكَُونُ سَخِيّاً إلَِّ ذُو يقَِينٍ وَ هِمَّ
خَاءَ شُــعَاعُ نوُرِ اليَْقِينِ- مَنْ عَرَفَ مَا قَصَدَ  لِنََّ السَّ
هَــانَ عَليَْهِ مَا بذََلَ؛ ســخاوت از اخلاق پيامبران و 

ستون ايمان است. 
هيچ مؤمنى نيســت مگر آنكه اهل سخاوت و 
بخشندگی است و تنها آن كس بخشنده است كه از 
يقين و همّت والا برخوردار باشد؛ زيرا كه بخشندگى 
پرتو نور يقين است. هر كس هدف را بشناسد، سخا 
و بخشش بر او آسان شود.)مصباح‌الشریعه، ص 82؛ 

بحارالأنوار، ج 68، ص355، ح17( 
از همین‌رو خود رسول اكرم )صلی الله علیه و 
آله( درباره نســبت خویش به خدا در صفات الهی 
َـــا ادَيبُ الّل وَ عَلىٌّ ادَيب‌ى، امََرَنى رَبىّ  می‌فرماید: انَ
خاءِ وَ البِْرِّ وَ نهَانى عَنِ البُْخْلِ وَ الجَْفاءِ وَ ما شَ‏ىءٌ  باِلسَّ
ابَغَْضُ الِىَ الله‏ عَزَ ّو جََلَّ مِنَ البُْخْلِ وَ سوءِ الخُْلُقِ، وَ 
انِهَُّ ليُفْسِدُ العَمَلَ كَما يفُْسِدُ الخَلُّ العَْسَلَ؛ من ادب 
آموخته خدا هستم و على، ادب آموخته من است. 
پروردگارم مرا به سخاوت و نىكي كردن فرمان داد 
و از بخل و سختگيرى بازَم داشت. در نزد خداوند 
عزّ و جلّ چيزى منفورتر از بخل و بد اخلاقى نيست. 
بداخلاق‌ى، عمل را ضايع مى ك‏ند‌، آن سان كه سركه 

عسل را.)مكارم‌الاخلاق طبرسی‌، ص 17(

بنابراین، نه‌تنها ســخاوت از عالی‌ترین مکارم 
اخلاقی و اســم جامع بــرای فضائل دیگر اخلاقی 
است، بلکه ارتباط تنگاتنگی با عقل و یقین و علم  
دارد و هرچه این امور در شــخص تقویت شود به 
همان میزان، رفتار اهل سخاوت به تمامیت کمالی 

آن نزدیک‌تر می‌شود.
ابن شهر‌آشوب در ذکر مکارم اخلاقی پیامبر)ص( 
که بدان متصف بوده،  می‌نویسد: كانَ النَّبىّ قَبْلَ 
المَبْعَثِ مَوصوفا بعِِشرينَ خَصلهَ مِن خِصالِ الانَبْياءِ 
لـَـوِ انفَْرَدَ واحِدٌ باِحََدِها لدََلَّ عَلى جَلالهِِ فَكَيْفَ مَنِ 
اجْتَمَعَت فيهِ؟! كانَ نبَيّا امَينا، صادِقا، حاذِقا، اصَيلاً، 
نبَيلًا، مَيكنا، فَصيحا، عاقلًِا، فاضِــاً، عابدِا، زاهِدا، 
سَخيا، كميا، قانعِا، مُتَواضِعا، حَليما، رَحيما، غَيورا، 
ما وَ لا كاهِنا و  صَبورا، مُوافقِا، مُرافقِا، لمَ يخُالطِْ مُنَجِّ
لا عَيافا؛ رســول اكرم )ص( پيش از مبعوث شدن، 
بيست خصلت از خصلت‏هاى پيامبران را دارا بودند، 
كه اگر كسى ىكي از آنها را داشته باشد، دليل عظمت 
اوست؛ چه رسد به كسى كه همه آنها را دارا باشد، 
آن حضرت، پيامبرى امين، راستگو، ماهر، اصيل، 
شريف، استوار، ســخنور، عاقل، با فضيلت، عابد، 
زاهد، سخاوتمند، دلير و با شهامت، قانع، متواضع، 
بردبار، مهربان، غيرتمند، صبور، سازگار، و نرمخو 
بود و با هيچ منجّم )قائل به تأثير ستارگان(، غيبگو 
و پيشگوىي همنشين نبود. )مناقب آل ابی طالب، 

ابن شهر‌آشوب، ج 1، ص 123(
باید توجه داشت که عقل و علم به عنوان انوار 
الهی در نفوس آدمی بــا حیا و اخلاق و دینداری 
و ایمان نمایان می‌شــود)کافی،  ج 1، کتاب عقل 

و جهل(
 بنابراین، کســی که عقــل دارد، اهل دین و 
اخلاق و حیا است، و درباره اهل اخلاق و دینداری 
نیز باید گفت که نمی‌توان از دین و اخلاق سخن 
گفت در حالی که شــخص فاقد عقلانیت رشدی 
 باشد و گرفتار ســفاهت و جهالت عقلی و علمی.

)بقره، آیه 130؛ حجرات، آیه 7( 
بر همین اســاس اســت که امیر مؤمنان‌)ع( 
می‌فرماید: »السخاء ثمرة العقل والقناعه برهان النبل؛ 
سخاوت میوه درخت عقل و قناعت دلیل بر نجابت 

است.«)غرر‌الحکم، حدیث 2145( 
امام صادق‌)ع( نیز درباره نسبت دین و سخاوت 
می‌فرماید: ان الله تبارک و تعالی رضی لکم الاسلام 
دینا فاحسنوا صحبته بالسخا و حسن الخلق؛ خدای 
تبارک و تعالی برای شما به دین اسلام رضایت داده 
است. پس اسلام را با سخاوت و خوشخویی همراه 

سازید.)امالی، صدوق، ص 344(
بنابراین، وقتی از سخاوت سخن به میان می‌آید، 
باید به دو مؤلفه اصلی آن یعنی دین و عقل توجه 
داشت؛ اهل ســخاوت نه‌تنها در اوج رشد عقلانی 
هستند، بلکه زندگی آنان بر اساس دین الهی است 
که عقل فطری و نقل وحیانی آن را کشف می‌کند 

و بدان گرایش دارد.
 پیامــد عقلانیت و علم در اهل ســخاوت را 
می‌توان در اعتدال و میانه‌روی یافت، به طوری که 
در ســخاوتش هرگز از دایره حق و اعتدال بیرون 

نمی‌رود و به دور از افراط و تفریط و اسراف و بخل 
عمل می‌کند. امام حسن عسکر‌ى)ع(می‌فرماید: إنَّ 
خاءِ مِقدارا فَإن زادَ عَليَهِ فَهُوَ سَرَفٌ؛ سخاوت اندازه  للِسَّ
اى دارد كه اگر از آن فراتر رود اسراف است.)اعلام 

الدین فی صفات المؤمنین، ص 313(
امام باقر)ع( می‌فرماید: شِيعَه عَليٍِّ المُْتَبَاذِلوُنَ 
تنَِا الذَِّينَ إذَِا غَضِبُوا لمَْ  فيِ وَلَيتَِنَا المُْتَحَابوُّنَ فيِ مَوَدَّ
يظَْلمُِوا وَ إنِْ رَضُوا لمَْ يسُْرِفُوا برََكَةٌ عَلىَ مَنْ جَاوَرُوا 
سِلمٌْ لمَِنْ خَالطَُوا؛  شيعيان عل‌ى)ع( كسانى هستند 
كه در راه دوســتى ما مال خود را به كيديگر مى 
بخشند و به دوستى ما با كيديگر دوست م‌ىشوند، 
اگر به خشم آيند ستم روا نم‌ىدارند و اگر خشنود 
شوند زياده روى نمك‌ىنند، براى همسايگان بركت 
هستند و براى معاشرين خود مایه سلامتى و آسايش 

می‌باشند.)خصال، صدوق، ص ‌397، ح104(
بنابراین، اهل ســخاوت به دور از بخل و تنگ 
چشــمی تفریطی یا به دور از اسراف افراطی عمل 
می‌کنند؛ زیرا عقلانیــت فطری و علمیت آنان بر 
اساس نور الهی، زندگی را بر اساس دین الهی قرار 

می‌دهد که چیزی جز حق و عدالت نیست.
از نشانه‌های اهل ســخاوت، رفتاری است که 
در عمل نشان می‌دهد؛ زیرا بر اساس قاعده قرآنی 
»کل یعمل علی شاکلته؛ هر کسی بر اساس شاکله 
شخصیت خویش عمل می‌کند« )اسراء، آیه 84( 
امور باطنی و نفســانی را می‌تــوان در آثار عملی 
جســت‌وجو کرد که از شخص صادر می‌شود؛ امام 
خىُّ يأَكُلُ مِن طَعامِ النّاسِ  رضا‌)ع( می‌فرماید: الَسَّ
ليَِأكُلــوا مِن طَعامِهِ‌، و البَخيــلُ لا يأَكُلُ مِن طَعامِ 
النّاسِ لئَِلّا يأَكُلوا مِن طَعامِهِ؛ ســخاوتمند از غذاى 
مردم م‌ىخــورد، تا مردم از غــذاى او بخورند اما 
بخيل از غذاى مردم نمى خورد تا آنها نيز از غذاى 
او نخورند.)تحف‌العقول ص 446؛ بحارالأنوار، ج 68، 

ص352،ح8(
در میان اصول مکارم اخلاقی می‌توان سخاوت 
و شــجاعت را جزو برترین‌ها دانست که محبوب 

خلق و خالق است. 
ــخاءُ و  امیر مؤمنــان عل‌ى)ع( می‌فرماید: الَسَّ
ــجاعَةُ غَرائزُِ شَريفَهٌ، يضََعُهَا الّل سُبحانهَُ فيمَن  َالشَّ
هُ وَ امتَحَنَهُ؛ ســخاوت و شجاعت خصلت‌‏هاى  أحََبَّ
والاىي هســتند كه خداوند ســبحان آن دو را در 
وجود هر كس كه دوســتش داشته و او را آزموده 
باشد م‌‏ىگذارد.)تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 

‌375، ح 8443(
اصولا جنس سخاوت و جود از جنس کرامت 
و ایثارگری اســت و اوج آن را می‌توان در بخشش 
و احسان بی‌درخواست یافت. بنابراین، اینکه گفته 
می‌شود که سخاوت اسم جامع برای دیگر فضائل 
اخلاقی اســت؛ از تفسیر تبیینی معصومان)ع( به 
دست می‌آید؛ زیرا از شاخص‌های سخاوت می‌توان 
به این روایت امام صادق)ع( اشــاره کرد که ایشان 
ــخاءُ ما كانَ ابتِداءً‌، فَأمّا ما كانَ مِن  می‌فرماید: الَسَّ
مٌ؛ ســخاوت آن است كه بى  مَســألةٍَ فَحَياءٌ و تذََمُّ
درخواســت انجام گيرد، اما سخاوتى كه در مقابل 
درخواست باشد ناشى از شرمندگى و براى فرار از 
سرزنش است.)بحارالأنوار، ج ‌68، ص357، ح 21؛ 
شبیه این حدیث در نهج‌البلاغه، صبحی صالح، ص 
‌478، ح 53؛  تصنیــف غررالحکم و دررالکلم ص 

‌377، ح 8504(
سخاوت در جوانی

جوانی بهترین زمان برای کسب مکارم اخلاقی 
است؛ زیرا نقش در جوانی نقش استواری است که 
تغییرات را نمی‌پذیرد و همواره با شخص به عنوان 
مقوم و شاکله و ملکه باقی و برقرار است. بنابراین، 
هر کسی بخواهد کسب مکارم و فضائل داشته باشد، 

می‌بایست آن را در جوانی به دست آورد. 

بســیاری از مردم تا جوان و اهل قدرت و توان 
هستند، هیچ اندیشه‌ای برای آخرت ندارند و تنها در 
اندیشه ثروت و قدرت هستند و به تکاثر می‌اندیشند، 
اما وقتی به پیری می‌رسند تازه در اندیشه ره توشه 
تقــوای آخرت می‌افتند. چنیــن افرادی مبغوض 
الهی هستند؛ چنان‌که رسول اكرم می‌فرماید: إنَّ 
ــخىَّ عِندَ وَفاتهِِ؛  اللهي بُغِضُ البَخيلَ فى حَياتهِِ‌، الَسَّ
خداوند از كســى كه در زندگى بخيل باشد و در 
هنگام مرگ سخى شــود، نفرت دارد.)بحارالانوار، 

ج ‌74، ص173(
اصولا »پاک بودن در جوانی شــیوه پیغمبری 
است/ ورنه هر گبری به  پیری می‌شود پرهیزکار.«
امام صادق‌)ع( نیز می‌فرماید: »شــاب سخی 
مرهق فی الذنوب احب الی الله عز و جل من شیخ 
عابد بخیل؛ جوان سخاوتمند آلوده به گناه، نزد خدا 
محبوب‌تر از پیرمرد عابد بخیل است.«)بحار‌الانوار، 

ج 70، ص 308(

سخاوت؛ جلب‌کننده محبت
از نظر امیر مؤمنان‌)ع( از آثار سخاوت می‌توان به 
دو ویژگی آراستگی اهل سخاوت به فضائل اخلاقی 
و نیز کســب محبت اشاره کرد. ایشان می‌فرماید: 
هَ و يَزَُينُِّ الاخلاقَ؛ سخاوت،  خاءُ يكُسِبُ المَحَبَّ الَسَّ
محبّت آور و زينت اخلاق است.)تصنیف غررالحکم 

و دررالکلم، ص ‌378، ح 8523(
بنابراین، کسی که اهل سخاوت باشد، به دیگر 
فضائل اخلاقی نیز آراســته است و محبوب خدا و 
خلق می‌شود؛ زیرا اولا تخلق به اخلاق الهی کرامت 
است که موجب تقرب به خدا می‌شود و ثانیا خلق 
نیز به فطرت الهی خویش حتی اگر اهل سخاوت 
نباشد ولی به کرامت و اهل سخاوت گرایش دارد؛ 
از همین‌رو محبوب خدا و خلق می‌شود و در نهایت 
بهشــت اخروی که همان تجلیــات انوار صفات و 
اسمای الهی در انسان است، برایش رقم می‌خورد. 
یکی از آثار ســخاوت آن است که بسیاری از 

عیوب و نواقص آنان را می‌پوشاند. 
چنان‌کــه امام علــی‌)ع( می‌فرمایــد: »غطوا 
معایبکم بالسخاء فانه ستر العیوب، عیوب خویش 
را باســخاوت بپوشانید، زیرا ســخاوت پوشاننده 

عیبهاست.«)غرر‌الحکم، حدیث 6440(
همچنیــن آن حضرت در جــای دیگر درباره 
آثار سخاوت می‌فرماید: »السخاء یمحص الذنوب 
و یجلــب محبه القلــوب، ســخاوت، گناهان را 
پــاک می‌کند و دل‌ها را ســوی ســخاوت‌کننده 

فرامی‌خواند.«)غرر‌الحکم، حدیث 1738(
کســی که دلش برای بهشت می‌تپد و دوست 
دارد بهشــتی گردد باید اهل ســخاوت باشد. در 
این باره امام صــادق‌)ع( می‌فرماید: طلبت الجنه 
فوجدتها فی السخاء؛ بهشت را جست‌وجو کردم و 
آن را در بخشندگی یافتم.)مستدرک الوسائل، ج12، 

صص174و 173(

نپذیرد و ترتیب اثر ندهد.)7( البته گاهی مقدمات 
پیدایش ظن نیز اختیاری اســت، از همین روی 
می‌توانــد متعلق تکلیف قــرار گیرد و مورد نهی 
واقع شود. پس اجتناب از سوءظن چنان‌که برخی 
محققان گفته‌اند یعنی اینکه انسان باید سعی کند 
از ابتدا در ذهن خودش اسبابی را فراهم نکند که 
ظن برایش پیدا شود؛ یعنی به‌گونه‌ای در مقدمات 
بروز ظن تشــکیک کند که هرگز فرصت ظهور و 
بروز پیدا نکند. بعلاوه گرچه پیدایش ظن و گمان 
اختیاری نیست، اما ابقای آن فی‌الجمله در اختیار 
آدمی است و انسان می‌تواند در ابقای سوءظن و یا 
از بین بردن آن، مؤثر باشد.)8( پس اینکه گفته شده 
است سوءظن گناه و مذموم است و باید اجتناب 
کرد بدین معنا است که اولاً فرد باید با از بین بردن 
زمینه‌های پیدایش سوءظن، از بروز آن جلوگیری 
کند و ثانیاً بعد از این که ســوءظن پدیدار شد، با 
تلقین‌ها و افکار، به مقابله با آن برخیزد و از ادامه 
حیات و بقای آن ممانعت به عمل آورد و سوءظن 

به‌وجود آمده را از بین ببرد.
موارد غیرمجاز سوءظن

با بررســی آیات و روایــات می‌توان به‌صورت 
مصداقی، موارد مذموم سوءظن را شناسایی کرد. 

برخی از این موارد عبارتند از:
1. سوءظن به خدای متعال

 در روایات از سوءظن به خدای متعال صریحاً 
نهی شده است. در حدیثى از رسول خدا )صلی‌‌الله 
‌علیه ‌و‌آله( آمده اســت: »خداوند مؤمن را پس از 
توبه و استغفار، کیفر نم‌ىکند مگر به بدگمانى او 

نسبت به خدا.«)9( 
از ایــن‌رو برخــى محققان قائــل به حرمت 
ســوءظن به خداوند متعال شده‌اند.)10( در روایت 
دیگری سوءظن به خداوند متعال ازجمله گناهان 
کبیره شمرده شده است: »بزرگ‌ترین گناه کبیره، 

سوءظن و بدبینی به خداوند است.«)11(

2. سوءظن نسبت به عالم هستی
 قرآن کریم نظام خلقت را احســن می‌داند و 
خداوند را بهترین آفرینندگان برمی‌شــمارد. در 
سوره سجده آمده است: » آن خدایی که هر چیز را 
به نیکوترین وجه خلقت کرد.«)12( همچنین فرموده 

اســت: »آفرین بر خدایی که بهترین آفرینندگان 
است.«)13( در نتیجه بدگمانی نسبت به هستی و 
خلقت روا نیســت. بر اساس جهان‌بینی اسلامی، 
جهان هســتی بیهوده آفریده نشده است چرا که 
هیچ‌ چیزی نابجا و خالی از حکمت و فایده، خلق 
نگردیده و نظام موجود نظام احسن و اکمل است. 
لازمه مکتب‌هــای مادی که به جاودانگی معتقد 
نیستند و انســان را همچون حبابی می‌دانند که 
پس از ترکیدن نابود می‌شود، پوچ‌گرایی و بدبینی 
و ســوءظن نسبت به دســتگاه خلقت است.)14( 
آلودگان به این رذیلت‌، عالم هســتی را که مظهر 
رحمت الهی است، شوم و ناپاک می‌بینند و به‌نوعی 
گرفتار ناشکری می‌شوند چراکه زیبایی‌های هستی 

را زشت و محسنات آن را ناپسند می‌شمارند.)15(
۳. سوءظن نسبت به دیگران

نَّ بکَلمَِهٍ خَرَجَت   در روایتی آمده است »لا تظَُنَّ
مِن أحَدٍ سُــوءا و أنتَ تجَِدُ لهَا فی الخَیرِ مُحتَملًا؛ 
هرگاه سخنى از شخصى سر زد و تو می‌توانی براى 
آن توجیــه خوبى بیابى، به آن گمان بد مبر.«)16( 
نِّ بینَکُم؛  همچنین آمده است: »اطرَحُوا سُوءَ الظَّ
فإنّ اللهَ  عَزَّ و جلَّ نهَى عن ذلکَ؛ گمان بد نسبت 

به یکدیگر را دور افکنید زیرا خداوند عزّ و جلّ از 
این امر نهى فرموده است.«)17( با استناد به همین 
نوع از روایات و با قیاس اولویت، می‌توان سوءظن 
نســبت به برخی افراد مانند همسر و فرزندان را 

نیز ذکر کرد.

4. سوءظن به افراد نیکوکار
 در روایات از سوءظن نسبت به افراد نیکوکار 
نهی شــده است: »سوء الظنّ بالمحسن شرّ الإثم 
و أقبح الظّلم؛ بدگمانی به انسان نیکوکار بدترین 

گناهان و قبیح‌ترین ظلم‌ها است.«)18(
5. سوءظن به فردی که خیانتکار نیست

 در روایتی امیرالمؤمنین علی‌)ع( فرموده است: 
»سوء الظّنّ بمن لا یخون من اللّؤم: بدگمانى درباره 

کسی که خیانتکار نیست از ناکسى است.«)19(
6. بدگمانی نسبت به دوستان

 در آثار بدگمانی نسبت به دوستان آمده است: 
»مَن غَلبََ علیه سُــوء الظّنّ لم یترک بیَنُه و بیَن 
خَلیل صلحا: بدگمانی بر هر که غلبه کند میان او 

و دوستش دیگر صلحى باقى نگذارد.« )20(
موارد مجاز سوءظن

با بررســی منابع حدیثی و اخلاقی می‌توان 
به برخی مصادیق دســت یافت که ســوءظن در 
آنها مذموم نیســت بلکــه در برخی موارد، جنبه 

اخلاقی دارد.
1. در مواجهه با دشــمن حتی در هنگام 

صلح

امیرالمؤمنین علی‌)ع( در فرمان خود به مالک 
اشــتر او را از حسن‌ظن به دشمن در هنگام صلح 
برحذر داشته و می‌فرماید: »الَحَْذَرَ کُلَ الحَْذَرِ مِنْ 
لَ فَخُذْ  عَدُوِّکَ بعَْدَ صُلحِْهِ فَانَِّ العَْدُوَّ رُبمَا قارَبَ لیَِتَغَفَّ
؛ هنگامی‌که با  نِّ باِلحَْزْمِ وَ اتهَِّمْ فى ذلکَِ حُسْنَ الظَّ

دشمنت پیمان صلح بستى، کاملاً از او برحذر باش، 
زیرا دشمن گاه نزدیک می‌شود تا طرف را غافلگیر 
کند، بنابراین در چنین شرایطى احتیاط را از دست 
نده و دوراندیش باش و حسن‌ظن خویش را متهم 
ساز.«)21( چه‌بسا دشمن دم از صلح، دوستی و تغییر 
رویه می‌زند، در این صورت نباید حسن‌ظن داشت 

و سریع به او اعتماد کرد.)22(
2. در محیط‌هایی که فساد غلبه دارد

امیر مؤمنان علــ‌ى)ع( در حدیثى می‌فرماید: 
مانِ وَ اهَْلهِِ ثمَُّ اسَاءَ  لاحُ عَلىَ الزَّ »اذِا اسْــتَوْلىَ الصَّ
رَجُلٌ الظَــنَّ برَِجُل لمَْ تظَْهَرْ مِنْهُ حَوْبهٌَ فَقَدْ ظَلمَ، 
مانِ وَ اهَْلهِِ فَاحَْسَنَ  وَ اذِا اسْتَوْلىَ الفَْســادُ عَلىَ الزَّ
رَ؛ هنگامی‌که صلاح و  ــنَ برَِجُل فَقَدْ غَرَّ رَجُلٌ الظَّ
دوستى بر زمان و اهلش غالب شود، سپس کسى 
نســبت به دیگرى که گناهى از او آشــکار نشده 
است سوءظن پیدا کند، ظلم و ستم کرده است و 
هرگاه فساد بر زمان و اهلش چیره شود و در این 
حال کسى به دیگرى حسن‌ظن پیدا کند، خود را 

فریب داده است.«)23(
3. در هنگام غلبه‌ ظلم و جور

امام کاظم‌)ع( فرموده اســت: »إذا کانَ الجَورُ 
أغلبََ مِنَ الحَقِّ لمَ یحَِلَّ لأحَدٍ أن یظَُنَّ بأحَدٍ خَیرا 
حتّى یعَرِفَ ذلکَ مِنهُ؛ هرگاه ســتم و ناراستی، از 

بــه دیگران چنانچه بدون دلیل قطعی، به اعتقاد 
قلبی فرد تبدیل شود، حرام است، اما صرف خطور 
ذهنی چون اختیاری در آن نیست، حرام نبوده و 
مورد بخشش است.)26( آیت‌الله مکارم شیرازی نیز 
ضمن تقســیم سوءظن به سه قسم، معتقد است 
سوءظنی که هیچ اثر خارجی نداشته و بدون اختیار 
به ذهن انســان می‌آید؛ چنین سوءظنی مشمول 

تکالیف شرع نیست.)27(
6. در واگذار کردن مسئولیت به افراد

در جایی که بنا است فردی برای مسئولیتی 
انتخاب شود، چون در این موارد احراز صلاحیت 
ضرورت دارد، نمی‌توان صرفاً بر اساس حسن‌ظن 
عمل کرده و گفته شــود نباید ســوءظن داشت. 
مرحوم نراقی در جامع السعادات معتقد است سوء 
ظن تحت هیچ شرایطی مباح نیست مگر در یک 
صورت و آن در خصوص اموال اهل اسلام است)28( 
کارگزاران حکومتی افرادی هستند که اموال مردم 
و بیت‌المال و مســائل امنیتی و اطلاعاتی به آنها 
سپرده می‌شــود بنابراین در این موارد نمی‌توان 

صرفاً بر اساس خوشبینی عمل کرد.
نتیجه‌گیری

منظور از ســوءظن، گمان بد بردن اســت و 
مذمت آن درجایی است که به صورت اختیاری از 

فرد صادر شــود. از جمله موارد مذموم آن عبارت 
است از بدگمانی درباره خدای متعال، در خصوص 

نظام هستی. 
مطلق انســان‌ها ازجمله انسان‌های نیکوکار، 
دوستان و فردی که سابقه خیانت ندارد. همچنین 
ســوءظن نســبت به نفس امــاره، در حالتی که 
اختیاری نیســت، در هنگامی‌که بنا است فردی 
برای مسئولیتی انتخاب شود، در هنگام غلبه‌ ظلم 
و جور، در محیط‌های فاســد و در هنگام صلح با 

دشمن مجاز است.
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حق و راستکاری بیشتر بود، بر هیچ‌کس روا نیست 
که به کسى گمان خوب برد، مگر آنگاه ‌که خوبى 

او بر وى معلوم شود.«)24(
4. سوء‌ظن به نفس اماره

امیرالمؤمنین علی‌)ع( می‌فرماید: »اعِلمَُوا عِبادَ 
الله انَِّ المُْؤمِنَ لا یمُْسی و لا یصُْبِحُ الِاّ وَ نفَْسُه ظَنُونٌ 
عندَه؛ بدانید‌ای بندگان خدا که مؤمن )روزی را( 
شب نمی‌کند و )شبی را( صبح نمی‌کند، مگر آنکه 

به نفس خود، بدگمان است.«)25(
5. خطورات ذهنی غیر ارادی

یکی دیگر از مصادیق و حالاتی که سوءظن قبح 
اخلاقی ندارد، درجایی است که صرفاً یک حالت 
نفسانی است به تعبیر دقیق‌تر نوعی ادراک نفسانی 
است که در دل پدید می‌آید و آدمی قادر نیست 
از آن جلوگیری کند. شهید ثانی از فقیهان شیعه 
در قرن دهم قمری معتقد است، بدگمانی نسبت 


